انترناسیونال ۶۱۵ 

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

به یاد عزیز منصور حکمت!

چهارم جولاي سيزدهمين سالروز از دست دادن منصور حکمت است. او نظريه پرداز، پايه گذار و رهبر  حزب کمونيست ايران و حزب کمونيست کارگري  بود و فقدانش جنبش کمونيستي و حزب ما را با يک خلاء پرنشدني مواجه کرد. نظرات و تئوريهاي او نه تنها در سطح پايه اي و تئوريک، در نقد اسطوره بورژوازي ملي و مترقي، در نقد عميق و اجتماعي تجربه شوري، تدوين برنامه يک دنياي بهتر، تئوري جنبشها، ترسيم تفاوتهاي کمونيسم کارگري از چپ سنتي، و مباني فکري و نظري کمونيسم کارگري، بلکه در سطح مشخص تر و سياسي تري نظير نقد ناسيوناليسم و فدراليسم، نقد دموکراسي و نقد و تحليل جنبش اسلام سياسي هنوز زنده و مربوط به شرايط سياسي در ايران و در جهان است. منصور حکمت نه تنها رهبر حزب بلکه نظريه پرداز و چهره و نماينده و سخنگوي کمونيسم امروز، يک کمونيسم اجتماعي، زنده و مدرن و دخالتگر و عميقا انساني بود. او همواره در مبارزه کارگران و توده مردم دنيا براي رهائي از سلطه سرمايه داري و تحقق سوسياليسم  جايگاه برجسته اي خواهد داشت. 

ياد عزيزش گرامي باد! 

اهميت سياسي رفراندوم يونان
رفراندوم يونان به هر نتيجه اي منجر بشود بحران آن کشور را حل نخواهد کرد ولي اهميت سياسي آن به راي گذاشتن سياستهاي اعلام و ديکته شده از جانب تروئيکا يعني يک منبع و نهاد معتبر سرمايه داري جهاني است. براي اولين بار در يک کشور اروپائي سياست رياضت کشي اقتصادي که در همه کشورها، از آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي تا آفريقاي جنوبي و تا چين و هندوستان و جمهوري اسلامي و غيره  بعنوان راه غلبه بر بحران سرمايه داري برسميت شناخته شده و به اجرا گذاشته شده است به همه پرسي عمومي گذاشته ميشود. راي منفي مردم يونان به اين سياستها مظهر و نماينده نظر و موضع توده هاي مردم همه کشورها، نود و نه درصديهاي جهان در قبال نسخه جهانشمول  اقتصادي يک درصديهاي دنيا خواهد بود.    انتخابات ماه ژانويه يونان نيز عملا بر سر سياست رياضت کشي اقتصادي بود و سيريزا بعنوان نماينده مخالفت با اين سياستها به قدرت رسيد. رفراندوم اخير اين مساله را صريحا و رسما به راي مردم ميگذارد و از اين نقطه نظر نشاندهنده قطبي شدن بيشتر جامعه حول مساله رياضت کشي است. راي منفي مردم در اين انتخابات ميتواند فضاي عمومي جامعه در يونان و در همه کشوهاي اروپاي واحد را يک گام ديگر به چپ سوق بدهد. همانطور که انتخاب سيريزا اين  نقش را ايفا کرد. 
مضحکه دموکراسي در کردستان عراق
  حکومت اقليمي کردستان يک بحران انتخاباتي را از سر ميگذراند ولي علت آن بر خلاف روال معمول دموکراسي هاي پارلماني عدم کسب حد نصاب از طرف  کانديداها و يا شکسته شدن راي بين احزاب مختلف و غيره نيست. علت آنست که جناب رئيس جمهور دولت اقليمي که با توافق با  احزاب ديگر ناسيوناليست کرد بر مسند رياست جمهوري تکيه زده نميخواهد اين پست را ترک کند! بعد از سرنگوني صدام بين دو حزب اصلي ناسيوناليست کرد و آمريکا و متحدينش توافقاتي صورت گرفت و بر اساس آن رياست جمهوري دولت اقليمي به مسعود بارزاني رهبر حزب دمکرات کردستان عراق رسيد و رياست جمهوري عراق به جلال طالباني رهبر اتحاديه ميهني. اکنون بعد از دو دوره مسعود بارزاني قانونا بايد عوض شود اما او و طرفدارانش به بهانه هاي مختلف - از جمله تنگي وقت و نبودن بودجه کافي براي برگزاري انتخابات و غيره-  خواهان تمديد دوره رياست جمهوري بارزاني هستند. و اين را بنا بر توافقات اوليه بين احزاب ناسيوناليست کرد حق خود ميدانند. سخنگوي رسمي حزب دمکرات کردستان عراق ميگويد: "نظر حزب دمکرات بارزاني اين است کە در شرايط فعلي کردستان عراق بە شخص آقاي بارزاني نياز دارد ... حزب دمکرات معتقد است سمت رياست اقليم در مقابل سمت رياست جمهوري عراق قرار دارد و چون رياست جمهوري بە اتحاديە ميهني کردستان واگذار شدە است پس رياست اقليم سهم حزب دمکرات است و نامزد آنها نيز آقاي بارزاني است"!
اين وضعيت حتي در مقايسه با سيستم هاي پارلماني معمول بيشتر به يک جوک سياسي شبيه است اما ريشه اين جوک سياسي سنتهاي قومي و ناسيوناليستي نيست. اين نوع بحران انتخاباتي  خود ناشي از تلقي نظم نويني از دموکراسي و جوامع موزائيکي است که کل حکومت عراق و لويا جرگه در افغانستان بر اين مبنا شکل گرفت و بعنوان صدور دموکراسي به منطقه جار زده شد. دولت اقليمي خود نتيجه مستقيم حمله نظامي آمريکا و متحدينش به عراق  و ساخت و پاخت هاي سياسي نه چندان پشت پرده در تقسيم قدرت در عراق بعد از صدام است. اين نمونه اي از دموکراسي نطم نويني در خاورميانه است و لذا  اين وضعيت نيمه تراژيک- نيمه کمدي در انتخاب رئيس جمهوراقليم کردستان نبايد جاي تعجب چنداني داشته باشد. 
جنبش اشغال اعلام کرد که آزادي از صندوق راي بيرون نمي آيد. اما آنچه در کردستان عراق ميگذرد صدها قدم از صنوق راي عقب تر است. اين تقسيم قدرت بين سران ايلات وعشاير است که به لطف لشکرکشي آمريکا و سرنگوني صدام به يک نرم سياسي در عراق و ساير کشورهاي بهم ريخته منطقه تبديل شده است. پاسخ توده مردم و چپ جامعه به اين وضعيت احياي پارلمان و صندوق راي نيست، اعمال ارده مستقيم مردم در سرنوشت سياسي خود است. پاسخ، دموکراسي شورائي است.  
"آزاد انديشي ديني" يک تناقض درخود است

 اخيرا رفسنجاني طي سخناني در "نشست علمي اعضاي حلقه دانش و فناوري شوراي آزاد انديشي ديني" بر "ترويج و توسعه آزاد انديشي و آزادي بيان مبتني بر تعقل و تدين؛ تشويق صاحب نظران و فرهيختگان کشور و جهان به آزاد انديشي و ارايه آراء و انديشه ها با رعايت مباني و اصول اخلاقي اسلام . .." تاکيد کرده است. 

اين نوع اظهارت براي  مردم ايران که در تجربه زندگي روزمره خود بخوبي معني آزاد انديشي ديني را دريافته اند تنها ميتواند مايه طنز و تمسخر و جوکهاي وايبري و اس ام اس اي باشد.    

آزاد انديشي ديني يک تناقض در خود است. آن هم در ديني مثل اسلام که برگشتن از دين و هر نوع شک و ترديدي در اصول دين را مستحق مرگ ميداند. ظاهرا رفسنجاني بعد از درماندگي حکومت متبوعش در تحميل اخلاقيات اسلامي به مردم ايران  به صرافت جهانيان افتاده است. معلوم نيست با چه ترفندي ميخواهند "فرهيختگان جهان" را به "رعايت مباني و اصول اخلاقي اسلام" تشويق کنند؟! گشت ارشاد بين المللي؟! مرکز جهاني نهي از منکر و امر به معروف؟! جمع کردن ديشهاي ماهواره اي و فيلترينگ اينترنت در همه کشورها؟! ...

نيازي به بحث و تعمق نيست. فقط اجازه بدهيد تنها نوشته هائي از سر در دانشگاهها را که اخيرا يک از دوستان قديمي برايم ايميل کرده است در اينجا نقل کنم. بعنوان نمونه اي از "آزاد انديشي ديني با رعايت اخلاقيات اسلامي" در قياس با "فرهنگ غربي" که مقامات هر روز درمورد "هجمه" اش به يکديگر هشدار ميدهند:  

 آينده مکاني نيست که به آنجا مي رويم، جائي است که آن را به وجود مي آوريم، راه هايي که به "آينده" ختم ميشوند يافتني نيستند، بلکه ساختني اند و ساختن آن هم سازنده را، و هم مقصد را دگرگون ميکند. 

نوشته بر سردر دانشگاه آکسفورد
خواهرم حجابت را و برادرم نگاهت را حفظ کن!

 نوشته بر سردر دانشگاه شريف
